
                                                                                                                                            

  نظم نوين جهاني و محيط زيست فرهنگي
  ���حميد مولانادكترنوشتة 

  يل اسفندياري عترجمة اسما
  

پايـان  «بـا ايـن حـال، نـه         . هاي پاياني قرن بيستم مباني تفكر ما را بـه لـرزه انداختـه اسـت                   دهه
 دانيـل بـلِ  گونـه كـه    ي و سوسياليـسم آن دار محقق شد ـ يعني همگرايـي بـين سـرمايه    » ايدئولوژي

يعني پيروزي آشكار ليبراليسم اقتـصادي و  » پايان تاريخ«بيني كرد ـ و نه   پيش) 1960(شناس  جامعه
. طـرح كـرد   ) 1989 (فرانـسيس فوكويامـا   كار امريكايي     گر سياسي محافظه    گونه كه تحليل    سياسي آن 

سياسـت امريكـايي،   . ي جديـد آغـاز شـد   وجو براي ايـدئولوژيها  فقط تاريخ شكاف خورد و جست  
هـاي جديـد و آزمايـشي پرخطـر وارد      فرهنگ اسلامي، تكنولوژي ژاپني ـ به عنوان مثال ـ به حوزه  

ويتنام، ايران، لبنـان، افغانـستان،      : هاي واضحي از عملكردها ارائه شد     »نمايش«در طول سالها    . شدند
ويـت، عـراق و البتـه اروپـاي شـرقي و اتحـاد              نيكاراگوئه، پاناما، شيلي، چين، آفريقـاي جنـوبي، ك        

گـويي  . شوروي، علاوه بر ديگر تحولات از كشمير تا الجزاير و از ايرلند شمالي تا افريقاي جنـوبي                
  .روح تغيير فضاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان را فرا گرفته است

  
  وجو براي نظم فرهنگي جديد جست

در حالي كـه روابـط      . اند  هنگي وارد بازي جهاني شده    دقيقاً در همين محيط است كه نيروهاي فر       
الملل به منافع و ساختارهاي گوناگون، از حـوزه نظـامي تـا سياسـي، و از حـوزة اقتـصادي تـا                         بين

رشـد مباحـث و     . يابـد   زيست ارتباطي نقـش چـشمگيري مـي         شود، پرسش محيط    فرهنگي وارد مي  
لل در سالهاي اخير، اهميـت نظامهـاي ارزشـي و           الم  ادبيات درباره ابعاد اخلاقي و معنوي روابط بين       

منازعـات  . دهـد   اطلاعـات ايجـاد شـده را نـشان مـي           توجه به محيط نماديني كـه توسـط فنـاوري         
الملـل     در روابط بـين     ايدئولوژيك، ديني و مذهبي ده سال گذشته اهميت و عمق اختلافات فرهنگي           

  .كند را برجسته مي
الملل در طول اين دوره شواهد كافي براي درهم پيچيدگي           در گفتار و كردار اهميت سياست بين      

شود و درخواستي مستقيم يـا غيرمـستقيم از سـوي افـراد و حتـي                  ايدئولوژي و تكنولوژي ديده مي    
ايـن  . خـورد  دولت ـ ملتها براي محيط اطلاعاتي جديدي كه فرهنگ در رأس آن است به چشم مـي  

حضور ايالات متحده در ايـن بخـش از جهـان در طـول     امر در هيچ كجا بهتر از وقايع خاورميانه و      
و » تـسلط اطلاعـاتي   « اسـتراتژي    1991مثلاً در حـالي كـه در        . هاي گذشته قابل مشاهده نيست      دهه



                                                                                                                                            
فناوري پيشرفته ايالات متحده را قادر ساخت در برابر حكومت سكولار و خشن عراق پيروز شـود،            

 حكومـت شـاه ايـران و جلـوگيري از انقـلاب            تلاش پيگيرانه واشينگتن براي حفـظ      1979در سال   
ارتبـاطي  / ترِ محيطي     بنابراين، هر بحثي از نظم نوين جهاني بايد به زمينة وسيع          . اسلامي ناموفق بود  

منابع مـشروعيت و اقتـدار در سياسـت جهـاني معاصـر             . و همچنين تنوع فرهنگ جهاني توجه كند      
المللي قـرار دارد؟ چـه نـوع           روابط ملي و بين    چيست و اين منابع چگونه در مناسبات نهادي كنوني        

توان نهادينه كرد تا دفاع از منافع عمومي جهاني و جامعه جهاني در كل                هاي پاسخگويي را مي     شيوه
المللي آغاز خواهـد شـد كـه كـشورهاي در حـال               تضمين شود؟ آيا نظم نوين جهاني به شكلي بين        

  اي فزاينده وابسته شوند؟ توسعه به گونه
ونـدل   كانـادايي مـشهور شـود،        مارشال مـك لوهـان     »دهكده جهاني «كه عبارت      قبل از آن   بسيار
را تـرويج   » جهـان واحـد   «امريكايي با اشتياقي ناشي از حمل و نقل هوايي مدرن، اصـطلاح             ويلكي  

شـود در اصـل گفتمـان         اي كه امروز با اين عبارات تـداعي مـي           البته احساسات و افكار پيچيده    . كرد
ايـن واقعيـت كـه جهـان بـه لحـاظ            . اي طولاني دارند    اين عبارات سابقه  .  نبود مك لوهان يا  ويلكي  

اي خـاص قـرار    اي واحد كه در ميدان جاذبه سـتاره  شناختي يكي است ـ سياره  تكنولوژيك يا ستاره
جغرافياي تاريخي بيشتر كاركردي اينـشتيني دارد  . دارد ـ اهميت سياسي، اقتصادي و فرهنگي ندارد 

افـزار و     انگيـز نـرم     بـا وجـود پيـشرفت علمـي و تكنولوژيـك، از جملـه رشـد حيـرت                 . تنيتا نيـو  
افزارهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در طول چندين دهـه گذشـته، اكثريـت بـزرگ سـاكنان ايـن                     سخت

سوادي، بيمـاري، گرسـنگي، بيكـاري و سـوءتغذيه زنـدگي              در شرايط نامناسب بي   » دهكده جهاني «
اي هنـدي     نويسنده. ارهاي اساسيِ دانش، اطلاعات و ارتباطات مدرن محرومند       كنند و هنوز از ابز      مي

  :به خوبي شگفتي آن را دريافته است
 نفر در اين دهكده جهاني ساكن باشند، تنها يك نفر فرصت تحصيل بالاتر از سطح مدرسه 100اگر  

برند، و بـيش      تغذيه رنج مي   نفر از سوء   50بيش از   . نوشتن نيستند و   نفر قادر به خواندن      70را داراست،   
 نفر كل درآمـد دهكـده را در         100شش نفر از اين     . كنند  هاي زيراستاندارد زندگي مي      نفر در خانه   80از  

كه خـود را      چگونه اين شش نفر در صلح با همسايگان خود زندگي خواهند كرد بدون آن             . دست دارند 
  تسليحات بدهند؟جنگند  تا دندان مسلح كنند و به كساني كه به نفعشان مي

، يكـي از مهمتـرين      »جامعـه اطلاعـاتي   «و  » انفجار اطلاعات «به عنوان مثال، با ظهور به اصطلاح        
كننـده نهـايي پـردازش اطلاعـات و تكنولـوژي در عـصر                پرسشهاي فراروي جوامع اسلامي، كنترل    

ت عليـه  الكترونيك كنوني و نابودي تدريجي فرهنگ شفاهي يا سنتي ـ كه نيرويـي مهـم در مقاوم ـ   
مفهوم جامعـه سـكولار زمـاني بـه زنـدگي پيچيـده سـرزمينهاي        . سلطه فرهنگي بوده ـ خواهد بود 

در نتيجة خودآگاهي جديد و درجـه آمـادگي         . اسلامي وارد شد كه نيروهاي مقاومت در حداقل بود        



                                                                                                                                            
 ايـم،   هاي اخير در جوامع اسلامي سراسر جهان شاهد بوده          و تجديد حيات فرهنگي كه در طول دهه       

  .احتمالاً بستري نامساعد خواهد داشت» جامعه اطلاعاتي«و ورود به » انقلاب اطلاعات«آغاز 
سؤال حياتي جوامع اسلامي اين است كه آيا جامعه اطلاعاتي و ارتباطاتي جهاني در حال ظهور،                

 اي ديگر از تحولاتي است كه غرب در مركز و جهان            اي اخلاقي و معنوي است يا تنها مرحله         جامعه
نبـود  » كـالا «در طول تاريخ اسلام، به ويژه در قرون اوليه، اطلاعـات            . اسلام در حاشيه آن قرار دارد     

اسـت كـه در آن      » اي  جامعه شـبكه  «آيا جامعه اطلاعاتي نوعي     . بلكه ضرورتي اخلاقي و معنوي بود     
مچـون  كند در حالي كه مـسائل اجتـاعي ه          عقلانيت جديد سياست ابزارگرايي افراطي را تحميل مي       

شوند؟ آيا فناوريهاي جديد اطلاعات       شود و متخصصان جايگزين شهروندان مي       مسائل فني تلقي مي   
كنـد و موجـب تجزيـه جامعـه و تبـديل بـه اَشـكالي از زنـدگي                     گيري را تشويق مي     تمركز تصميم 

اجتماعي با فردگرايي شديدتر خواهد شد؟ آيا جامعه اطلاعـاتي در مـوقعيتي اسـت كـه در اَشـكال                    
تي ارتباطات تغييرات كيفي ايجاد و نهايتاً سـاختارهاي اجتمـاعي را متحـول كنـد، و آيـا چنـين                     سن

رسد اكنون گفتمان و مفـاهيم   نظر مي ساختارهاي جديدي به اخلاقيات جديد نياز دارند؟ بنابراين، به       
گيرد و كليـد      نظم جهاني در رأس سياست جهاني، ظهور يك محيط ارتباطاتي جديدي را جشن مي             

  .كنترل بيشتر اطلاعات را در دست دارد
  

  پارادايم جامعه اطلاعاتي
آيا جامعه اطلاعاتي جهاني در حال ظهور، كاربرد اجتماعي اطلاعات و اهداف اجتمـاعي اصـيل                

جامعـه  «كنـد؟ پاسـخ در بررسـي عناصـر            سـازد يـا از آن ممانعـت مـي           جامعه اسلامي را آسان مـي     
گوي مسلط فعاليتهاي اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي          نهفته است كه در مركز ال     » اطلاعاتي

تـر زنـدگي      همچنـين مطالعـه مفهـوم وسـيع       . ايالات متحده و تعدادي از كشورهاي ديگر قرار دارد        
  .طلبد كه الگوي اسلامي جامعه و دولت را نشان دهد اجتماعي را مي

عـه اطلاعـاتي و پـارادايم    در كانون بحث دو ديدگاه نسبت به جامعـه وجـود دارد، پـارادايم جام       
جامعه اسلامي كه در سطوح فكري و فلـسفي، فلـسفه و نظريـة اطلاعـات و ارتباطـات جـايگزين                     

مـشي و اجـرا،    در سـطوح خـط    . گفتمان فرامادي و دغدغه اصلي تفكر فلسفي در غرب شده اسـت           
عتي شدن را به    مدرنيسم يا فراصن    پارادايم جامعه اطلاعاتي در غرب ايدئولوژيهاي نئومدرنيسم، پست       

داري كه همچنان هسته آن       كشد بدون كنار گذاشتن نظامهاي اقتصادي و اجتماعي سرمايه          تصوير مي 
اي كـه   پيـدايش جامعـه  «شـود   گونه ارائه مي بنابراين پارادايم جامعه اطلاعاتي اين. دهد  را تشكيل مي  

ين شرايط مصرف مـادي     آورد، به جاي تأم     شرايط شكوفايي كلي خلاقيت فكري انسان را فراهم مي        
 براساس اين گفته، رابطـه بـين دولـت، جامعـه و فـرد بـا توليـد ارزش                    )1981:3ماسودا، (».ثروتمندان



                                                                                                                                            
براين اساس، جامعه اطلاعاتي موجب تحول جامعه و        . اطلاعاتي و نه ارزش مادي تعيين خواهد شد       

ي پـارادايم جامعـه     برخـي از ويژگيهـا    . گيري نوع كاملاً جديدي از جامعه بشري خواهد شـد           شكل
رضـايتمندي ناشـي از دسـتيابي بـه         «،  »گرايـي   روح جهـاني  «اطلاعاتي به گفته حاميان آن عبارتند از        

» افـزا   اقتصاد هم «و يك   » اجتماعات داوطلبانه «،  »درك ارزش زمان  «،  »دموكراسي مشاركتي «،  »اهداف
ي بـر خـدمات مبتنـي اسـت؛         شود كه ايـن جامعـه اطلاعـات         به علاوه، گفته مي   . )1981 : 31ـ3ماسودا،(

مهمترين فـرد   . آنچه اهميت دارد اطلاعات است    . )1973بل،  (بنابراين نوعي بازي بين اشخاص است       
. اي است كه براي ارائه انواع مهارتهاي مورد نياز جامعـه اطلاعـاتي آمـوزش ديـده اسـت            يك حرفه 

نظام دولـت ـ ملـت خواهـد     همچنين جامعه اطلاعاتي نوعي جامعه معرفتي كاملاً سكولار مبتني بر 
  .بود

اين عناصر پارادايم جامعه اطلاعاتي، در مقايسه با پارادايم جامعه اسلامي و تجربـه تـاريخي آن،                 
شناختي، نظـري و      اولاً، آيا پارادايم جامعه اطلاعاتي بر ابعاد معرفت       : كند  سه سؤال اساسي مطرح مي    

  كه تحت كنترل و هدايت آن خواهد بود؟ عملي پارادايم جامعه اسلامي غلبه خواهد كرد يا اين
طور خلاصه، كدام پارادايم مبناي فرآينـد تغييـرات اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي                    به

خواهد بود؟ ثانياً، آيا پارادايم جامعه اطلاعاتي يك پارادايم واقعاً اطلاعاتي و معرفتي است و روايت                
نياز   ، كدام سيستمهاي اقتصادي و سياسي پيش      چه كسي از معرفت و اطلاعات مدنظر است؟ و سوم         

پارادايم جامعه اطلاعاتي هستند و نتايج اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي ايـن پـارادايم بـراي جوامـع                   
  اسلامي چيست؟

  
  پارادايم جامعه اسلامي

ايدة پارادايم جامعه اطلاعاتي و جامعه جهاني اطلاعاتي در حال ظهور در چند وجـه بنيـادين بـا     
طـور خـاص در رابطـه بـا           بـه . اساسي جامعه اسلامي و برخي اصول مهم اسلام مغاير اسـت          مفهوم  

سؤالات اصلي مطرح در اين مقاله، تحقيق در چهار حـوزه بـراي درك پـارادايم جامعـة اسـلامي و                     
  :ها عبارتند از اين حوزه. تجربه آن در ارتباط با غرب ضروري است

  ديدگاه جهاني توحيد؛ . 1
  يِ دانش؛شناس جامعه. 2
  انسجام شخصيت؛ و. 3
  . معناي جامعه و دولت. 4
  
  



                                                                                                                                            
  ديدگاه جهاني توحيد

يگـانگي  (اسـلام و نظريـه توحيـد        . پارادايم جامعه اسلامي پارادايمي وحياني است نه اطلاعاتي       
در جهـان   . كنـد و نـه بـرعكس        است كه معيارهاي اطلاعات را تعيين مـي       ) خداوند، انسانها و جهان   

فرامادي، انسان مسلمان براي دستيابي به ارزشهايي براي كنترل سير قـوانين طبيعـي              قوانين طبيعي و    
كند؛ بنابراين اطلاعات و دانش خالي از ارزش نيست بلكـه اقتـضائات               به قوانين فراطبيعي توجه مي    

ديدگاه جهاني توحيد، بـراي زنـدگي معنـا، روح و هـدف تعيـين               . هنجاري، اخلاقي و معنوي دارد    
طور خلاصه، اصل جاودانه توحيد است        به. كند  د را در عمل به اصول اخلاقي متعهد مي        كند و فر    مي

كند و به شكل كلي يـا جزئـي، تـابع هـيچ پـارادايم ديگـري               كه پارادايم جامعه اسلامي را تنظيم مي      
  .شود نمي

 و  بنابراين، از ديدگاه اسلام، پارادايم علمي كه عمدتاً بـه دنبـال انقـلاب صـنعتي توسـعه يافـت                   
شود، هر دو ناقص و قابل تغيير         پارادايم اطلاعات كه اكنون در توصيف جوامع فراصنعتي ترويج مي         

اي كه در طول قرن گذشته در كشورهاي اسلامي ايجـاد شـد دقيقـاً                 دوگانگي و تناقض عمده   . است
د توسعه  ناشي از اين واقعيت بود كه پارادايم علمي غربي به عنوان نيرويي مسلط براي هدايت فرآين               

شـود كـه      اي تبليغ مي    اكنون پارادايم جامعه اطلاعاتي به عنوان جامعه      . اقتصادي و اجتماعي وارد شد    
چرا جوامع اسلامي بايـد منتظـر       . شود  شكوفايي كلي فعاليت فكري و معنويت انساني را موجب مي         

اني اسـلام بـر     ظهور اين پارادايم اطلاعاتي باشند تا معنويت ايجاد كند در حـالي كـه رويكـرد جه ـ                
  .معنويت مبتني است و بر پايه اصول مفصل حقوقي، قضايي و اخلاقي قرار دارد

  
  شناسي دانش جامعه

اي   معاصر كه شالودة پارادايم جامعه اطلاعاتي است، نبايـد بـه عنـوان پديـده              » انقلاب اطلاعاتي «
 از پـارادايم جامعـه   اي مجـزا  همچنين نبايد به عنـوان پديـده  . مانند در تمدن بشري توصيف شود       بي

 ـ73مولانـا،  (ام  طور كه در جايي ديگر گفتـه     همان. اسلامي تلقي شود    در هـر سـه مرحلـه    )1986: 166ـ
تـرين،   توسعه تكنولوژيك و اجتماعي ـ كشاورزي، صنعتي و اكنون فراصنعتي ـ اطلاعـات گـسترده    

لـب مهـارت و دانـش       اطلاعـات در قا   . ترين عنصر در فرايند توسعه بوده اسـت         ترين و اصلي    عمده
پذيرش اين فرض بدان    . مقدمة تشكيل سرمايه و از جهات مختلف ويژگي هر سه مرحله بوده است            

كـه اطلاعـات و       معناست كه اطلاعاتي و دانش ويژگي انحصاري جوامع صنعتي نيـست، مگـر ايـن              
يـك نمونـه آن حجـم       . شناختي و تكنولوژيك غربي تعريـف شـود         دانش به عنوان محتواي معرفت    

هايي چون طـب، رياضـيات، جغرافيـا،          طلاعات و دانش علمي توليد شده در جهان اسلام در رشته          ا



                                                                                                                                            
ونقـل، دريـانوردي،      تاريخ، نجوم، فلسفه، ادبيات، معماري و هنر، در كنارِ پيشرفت ارتباطات، حمـل            

  .صنعت كاغذ و توليد كتاب است
آنچـه بـه    .  در قرون وسطي بـود     در واقع پارادايم جامعه اسلامي عامل انقلاب اطلاعاتي و علمي         

عنوان دوران تاريك قرون وسطي در تاريخ غرب شناخته شده، دوراني طلايـي در جامعـه اسـلامي                  
بود كه از اندونزي و اقيانوس آرام در شرق تا اسپانيا و سواحل اقيانوس اطلس در غرب و از آسياي               

جامعـه و  . هند در جنوب امتداد داشت ميانه و هيماليا در شمال تا جوامع افريقاي جنوبي و اقيانوس            
در . تمدن اسلامي در اسپانيا در طول قرون وسطي منبع پيشرفت جهـاني در اطلاعـات و علـم بـود                   

 بـه   (Granada)  و غرناطـه (Cordoba)گذرانـد، مـدارس قرطبـه     حالي كه اروپا دوران جهل را مي
ها مـدفون     استان در تاريكي صومعه   زماني كه تفكر كلاسيك ب    . مراكز روشنايي اين قاره تبديل شدند     

بود، محققان، فيلسوفان و دانشمندان مسلمان به توليد علوم گوناگون در شهرهاي بخـارا و سـمرقند             
هاي كلان شهرهاي خاورميانه از ري در ايران تا بغداد در عـراق مـشغول                 در آسياي ميانه و كتابخانه    

هـايي چـون مكانيـك و كـشاورزي نيـز        حوزهرشد دانش تنها نظري نبود بلكه در تكنولوژي  . بودند
  . كاربرد داشت

گرايش اسلام به زندگي دنيوي در ايـن دوره بـسيار اهميـت داشـت و تـأثير عميقـي بـر رونـد                        
تفاوت بنيـادين فرهنـگ يونـاني دوران كلاسـيك و           . اطلاعات، علوم و تكنولوژي بر جاي گذاشت      

ود كه انديشه يوناني تنها مجـذوب مطالعـه         ش  فرهنگ اسلاميِ قرون وسطي از اين واقعيت ناشي مي        
. كـرد   انسان بود، در حالي كه فرهنگ اسلامي دانـشمندان را بـه مطالعـه كليـت جهـان تـشويق مـي                     

 مـيلادي بـود،     1300 تـا    700بنابراين، دوران اطلاعاتي و علمي كه مشخصة پيشرفت اسلام از سال            
هايي چون رياضيات، نجوم،      م در حوزه  شاهد جهشهاي مادي و معنوي بود و باعث تأثير عظيم اسلا          

شناسـي، علـم      شناسي و طب، همچنين در فلسفه، ادبيات، تـاريخ، جغرافيـا، جمعيـت              شيمي، زيست 
بنابراين مسلمانان منافع خود را در روابط بين دولتي و مـسائل            . شناسي و اقتصاد شد     سياست، جامعه 

  .دانش و قدرت دست يافتندالمللي توسعه دادند و در نتيجه به درك بالايي از  بين
مفاهيم يگانگي خداوند و برادري انـسانها  ـ دو مفهـوم بنيـادين در نظريـه توحيـد ـ كـاوش و         

مفهوم وحدت بـشر موانـع جغرافيـايي و ديوارهـاي           . كرد  تحقيقات علمي اين دوران را پشتيباني مي      
مند، تعميم يافته و تئوريزه        نظام يونانيان دانش را  . نژادي و زباني را كه قبلاً زياد شده بود فرو ريخت          

هاي علمي، سنجش و مشاهدة ممتد بـه دوران دانـش و اطلاعـات                مند، شيوه   كردند ولي مطالعة نظام   
شناسـيم در پـي ايـن روح جديـد            اطلاعاتي مـدرن مـي    / آنچه به عنوان علمي   . اسلامي تعلق داشت  

ايـن  . پا معرفي شد، پديد آمد    وجوگيري كه پيش از رنسانس توسط دانشمندان مسلمان به ارو           جست
اي مهم براي درك فرهنگ اسلامي و ويژگي دورة علم اطلاعات است كه كيفيت ايستاي تصور                  نكته



                                                                                                                                            
اسلام به عقـل    . كرانيِ فضا و زمان تبديل كرد       كلاسيك يوناني از جهان را به جهاني پويا به لحاظ بي          

به هرحال در اينجـا     . انش بشري تأكيد كرد   و تجربه توجه كرد و بر طبيعت و تاريخ به عنوان منابع د            
اطلاعاتي اين دوره مطلع نيستند، گزارشي كامـل ارائـه          / توان بري كساني كه از انقلابات علمي          نمي
 صـديقي، مـك     زا و  ديگران، مير   و تالن، ه رسارتون، آرنولد و گيلا   (برخي توضيحات در منابع آمده است       . كرد

  .)خلدون، ويكنز ابنام، سعيد و زاهد، نبدونالد، ون گرو
روش . شناسـد   در قلمرو اطلاعات، اسلام هم خود انسان و هم جهان را به عنوان منابع دانش مي               

مشاهده و آزمايش، روش علمي قياس، و تأكيد بر ادراك حسي به عنوان منبع شناخت همه به دورة                  
طبـه و غـارت بغـداد و        در واقع اگر سقوط قر    . انقلاب علمي و اطلاعاتي در تاريخ اسلام تعلق دارد        

ري به دست مهاجمان بيگانه در قرون دوازده و سيزده رخ نداده بود، اروپـا مجبـور نبـود سـه قـرن           
  .انتظار بكشد تا سپيده دم رنسانس علمي خود را نظاره كند

پارادايم جامعه اسلامي همچنين عامل توليد صدها اثر عظيم خلاقانـه و ادبـي در شـعر، مكتـب                   
 توسط غولهايي چون ابن عربي، مولـوي رومـي،        (mysticism)  و تصوف     (Symbolism)نمادگرايي

بينـي    همة اين مـوارد كارهـايي مهـم در گـسترش جهـان            . حافظ، سعدي، نظامي و عطار بوده است      
ديدگاه جهاني ارتباطات و اطلاعات كه هنوز به مطالعه و بررسـي جـامعي نيـاز                . اسلامي بوده است  

ر شاعرانة ادبـي ارزشـهاي اسـلامي نيـست بلكـه ابعـاد مهـم اجتمـاعي ـ          اين موارد تنها تفسي. دارد
  .فرهنگي و روحي ـ هنجاري را كه مشخصة جامعه اسلامي بوده نيز در بردارد

برخلاف امپراطوري روم و ايران كه براي حفظ مليتهاي گونـاگون نـاگزير بودنـد، بـه نظامهـاي                   
منـدي از كتـاب الهـي ـ قـرآن ـ و        نظير بهره ت بياداري و نظامي اتكا كنند، دولت اسلامي اوليه مزي

قانون الهي ـ شريعت ـ را داشت كه مرزهاي سياسي ملي را محو كرد و فراينـد تحـرك فيزيكـي و      
مبادلـة كالاهـا و خـدمات و انتـشار علـم و             . اجتماعي در سرزمينهاي وسيع اسلامي را تسريع كـرد        

 اين امر به تأسيس حمـل و نقـل پـستي و شـبكه               .اطلاعات در جامعه اسلامي نيازمند ارتباطات بود      
ها و راهنماهاي جغرافيايي منجر شد كه حاوي توصـيفات            دريانوردي جديد و همچنين انتشار نقشه     

زمـان و  . تاريخي ـ اقتصادي دقيق هر منطقه و اسامي شهرها و شهرستانها به ترتيب حروف الفبا بود 
هاي خصوصي    شد تا نامه    ل توسط حاكم اعلام مي    مكان خدمات روازنة پستي در هر شهرستان از قب        

تقويم ابداعي عمر خيام از تمام      . و دولتي به موقع به مقاصدي چون مصر تا آسياي ميانه ارسال شود            
دريـانوردان مـسلمان    . تـر بـود      بسيار پيشرفته  گريگوريتقويمهاي علمي ديگر از جمله تقويم دورة        

امـروزه واژگـاني چـون      . ل چـين تأسـيس كردنـد      هاي كـشتيراني از بـصره عـراق تـا سـواح             شبكه
 ديـوان   (monsoon) موسـمي      بـاد، بـاران    (Cable)، كابـل    (a…enal)كه  ) دارالصنع(سازي    كشتي



                                                                                                                                            
(douane)    و تعرفه (tariff)            كه همگي ريشه عربي دارند، شاهدي براي عصر ارتباطات و اطلاعات ،

  .كه مشخصة تاريخ اسلام در طول قرون وسطي بود هستند
ترين ارزشهاي اسلام است؛ با اين حال، مفهوم جامعه به عنوان يك              صيل دانش يكي از متعالي    تح

كلِ منجسم در پارادايم جامعه اسلامي بود كه روند انقلابات علمي و اطلاعاتي دورة مياني در تمدن                 
مـان و   در اسـلام، آر   . گرايانه، اقتصادي، سياسـي يـا شـركتي         كرد نه منافع ملي     اسلامي را هدايت مي   

واقعيت، كه همان سياست اجتماعي و اطلاعات است، نبايد جداگانـه پـيش رونـد زيـرا نيروهـايي                   
  .متضاد نيستند

ركود جهان اسلام در پنج قـرن گذشـته دقيقـاً زمـاني روي داد كـه نيروهـاي داخلـي در قالـب                        
تمايز بين  . دندمنازعات و آشوبهاي حكومتي و نيروهاي خارجي با استعمار فرايند تجزيه را آغاز كر             

گرايي و متافيزيك از سوي ديگر، جامعه         علوم اسلامي و مدرن از يك سو و گرايش به تجمل، مادي           
فرايند وابـستگي  . بنابراين انديشة اسلامي در علوم و هنر عملاً ساكن ماند . اسلامي را به افول كشاند    

دور جديد انقلابـات علمـي و       تأثير    حاكمان جهان اسلام تحت   . به علوم و تكنولوژي غربي آغاز شد      
زده از ظهـور      صنعتي در اروپا، تضعيف شده به دليل تقسيم جامعه به واحدهاي كوچكتر، و وحشت             

پذيرفتن الگوهاي غربي توسعه را آغاز كردند كه جوامع آنها را تابع نظامهاي اقتـصادي     » نظم جديد «
اسي كه با نظام آموزشي غربي پيوند       شن  پيدايش شرق . داد  المللي در حال ظهور قرار مي       و سياسي بين  

اي روشنفكر و بوروكرات متجدد پـرورش داد كـه رهبـري سياسـي آنهـا بـه تـسريع و                       داشت طبقه 
  .مشروعيت فرايند تجزيه و فروپاشي ياري رسانيد

  
  انسجام شخصيت

 ـ               ه پارادايم جامعه اطلاعاتي بر سكولاريسم مبتني است در حالي كه پارادايم جامعه اسلامي بر پاي
نظامي ديني ـ سياسي، اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي است كه بر حقوق و قواعد حقـوقي مفـصل     

فقـه، بـا متخصـصان      (علما، به عنوان محققان علـوم دينـي اسـلامي، بـه ويـژه حقـوق                 . مبتني است 
اطلاعاتي و طبقه روشنفكر جوامع سكولار كه كارشان صرفاً متمركز بر اقتـصاد، سياسـت و حقـوق                  

علمـا يـا    . وتند و همچنين با روحانيان مسيحي نيز كه تنهـا بـه مـسائل الهيـات مـشغولند                 است متفا 
محققان اسلام مراجع تقليدي هستند كه راهنماييهاي موثـق آنهـا در موضـوعات فرهنـگ، اقتـصاد،                  

  .گيرد حقوق و سياست اسلامي مورد تبعيت قرار مي
ا از ما و عقلانيت از بينش عالم وجـود          بنابراين سكولاريسم به دنبال جدايي دين از سياست، معن        

اسلام همه اينها را به عنوان يك كل منسجم         . است، با انديشه اجتماعي و سياسي اسلام بيگانه است        
بنابراين سكولاريسم غرب در جوامع اسلامي مورد استقبال واقع نشد و به فـضيلت تبـديل                . بيند  مي



                                                                                                                                            
گرايي كه در آن تكنولوژيها، متـدولوژيها،   رايند ماديگرايي غرب بود ـ ف  نشد زيرا نماد الحاد و مادي

در مقابـل   (در اسـلام توصـيف زنـدگي سـكولار          . شـد   ايدئولوژيها از اروپا و سپس امريكا وارد مي       
. دشوار است زيرا تمايزي بين نهادهاي كاملاً سياسـي و ديگـر نهادهـا وجـود نـدارد                 ) زندگي ديني 

از آنجـا كـه     .  و هنجارهـاي مـدون عمـل را در بـر دارد            اسلام همه ابعاد زندگي اجتماعي و سياسي      
جدايي بين دين و سياست اساساً در اسلام وجود ندارد، جامعه اسلامي هرگز، چه به صورت نظري                 

بـراي  » تئوكراسـي «اصـطلاح   . و چه عملي، يك تئوكراسي همچون مسيحيت در اروپا تشكيل نـداد           
سنت مسيحي، سران دولت در جوامع اسـلامي        تاريخ اسلام نادرست و متناقض است زيرا برخلاف         

اي روحاني بر جوامع اسلامي حاكم نبـوده          به علاوه، هرگز طبقه   . اند  هرگز رهبر مذهبي صرف نبوده    
اي بين فرد و خداوند وجـود نـدارد و            در اسلام هيچ واسطه   . زيرا كليسا نهادي بيگانه با اسلام است      

  . كميل قانون الهي، قرآن و سنت را نداردهيچ شخص يا سازماني قدرت تغيير، اصلاح يا ت
كنتـرل كليـساي مـسيحي شـد، باعـث پيـدايش         انقلاب فرانسه زماني كه جايگزين رژيـم تحـت        

بـرعكس، انقـلاب اسـلامي در ايـران پايـان           . خصوصيات سياسي و فلسفي سكولاريسم مدرن شـد       
ومـت اسـلامي مبتنـي      كرد و آغاز حك     سلطنت سكولاري بود كه الگوهاي توسعه غربي را ترويج مي         

در حالي كه اعدام لويي شانزدهم نماد مـرگ سـلطنت مقـدس و آغـاز                . بر اقتدار روحي و قرآن بود     
حكومت سكولار در فرانسه بود، بركناري شاه ايران نشانة مرگ طـاغوت سـكولار و ظهـور مجـدد                   

مي در طـول    جوامـع اسـلا   ) مدرنيزاسيون(» نوسازي«جنبشهاي  . قدرت مادي و معنوي در ايران بود      
قرن گذشته به دليل ناتواني در ارائه دكترين منسجم مبتني بر وحدت قدرت مـادي و معنـوي ناكـام                    

  .ناپذيرند در پارادايم جامعه اسلامي اين دو نيرو تفكيك. ماند
  

  معناي جامعه و دولت
 امـت مفهـومي   . مفهوم اسلامي جامعه يا امت در تفكر و تجربه تاريخي غرب هيچ معادلي ندارد             

بنـابراين پـارادايم جامعـه      . جهاني است و تابع محدوديتهاي سرزميني، زباني، نژادي و ملـي نيـست            
امـت، جامعـه و   . اسلامي تنها بر مباني سياسي ـ اقتصادي يـا ارتباطـاتي ـ اطلاعـاتي مبتنـي نيـست       

 ـ       حكومت جهاني است كه مليتها و گروههاي قومي گوناگوني را شامل مي            ه شود كه تعهد به اسلام ب
حاكميت متعلـق بـه     . دهد  عنوان يك عقيده و ايدئولوژي آنها را به نظم اجتماعي مشخصي پيوند مي            

نيـست  » دولت«يا  » ملت«،  »مردم«خداوند است نه دولت، حاكم يا مردم؛ بنابراين مفهوم امت معادل            
 الملـل مـدرن هـستند و توسـط سـاختارهاي ارتبـاطي، جريانهـاي اطلاعـات،                  كه واژگان روابط بين   

مفهوم امت، قرنهـا دولـت اسـلامي را هـدايت           . اند  جغرافيا، زبان و تاريخ يا تركيب آنها شكل گرفته        
اي توسـط     حـدود و ثغـور چنـين جامعـه        . كرد و از زمان پيامبر آن را به قدرتي جهاني تبـديل كـرد             



                                                                                                                                            
ايـن  . شود نه توسط مرزهاي جغرافيايي، سياسي يا قراردادي         اعتقادات و ارزشهاي اسلامي تعيين مي     

تنوع را بـه  . كند را نفي مي) ناسيوناليزم(گرايي   كند ولي ايدة ملي     پارادايم از مفهوم مليت پشتيباني مي     
بنابراين پارادايم جامعه اسلامي با نظام دولت ـ ملـت   . شناسد ولي بر وحدت تأكيد دارد رسميت مي

رزمينهاي اسـلامي نيـز    اين مسئله شامل س ـ   . كه مشخصه نظام سياسي جهان امروز است، مغاير است        
است كه به واحدهاي سياسي كوچك تجزيه شده و قادر و مايل به بسيج منابع اقتصادي، فرهنگـي،                  

  .طبيعي و انساني خود تحت يك حكومت اسلامي واحد نيستند
در اسـلام  . شود كه اسلام تنهـا يـك مـذهب اسـت     در غرب و در ميان عموم به اشتباه تصور مي      

جـدايي  . دسي و دنيوي، مذهبي و سكولار، روحانيـت و عـوام وجـود نـدارد    بندي جهان به ق  تقسيم
اسلام يـك  . سياست از اخلاق و سياست از اقتصاد تحت پارادايم جامعه اسلامي كاملاً تصنعي است 

تنهـا بخـش    . كنـد   نظام جامع زندگي است و بنابراين امت اسـلامي فعاليـت بـشري را هـدايت مـي                 
 به مسائل عبادي و اخلاقيات شخصي است در حـالي كـه بخـش               كوچكي از قوانين اسلامي مربوط    

بـرخلاف غـرب كـه در آن مـذهب از مـسائل خـصوصي               . عمده آن به نظم اجتماعي مربوط اسـت       
در حالي كه در ليبراليزم حاكميت سياسي       . اي عمومي است    شهروندان است، در اسلام مذهب مسئله     

جوامع اسلامي ناشي از حاكميت اصول اسـلام        و ارتباطي نماينده حاكميت افراد است، حاكميت در         
هـاي غربـي بـه        كه اغلب در گفتمان رسـانه     » بنيادگرا«يا  » بنيادگرايي«به همين ترتيب، مفهوم     . است

نامه اسلامي جايي ندارد زيرا برخلاف مسيحيت، جدايي تاريخي بـين ديـن و                رود در واژه    كاري مي 
وجود نداشته است، و اگر اخيـراً تلاشـهايي بـه           » گري  اصلاح«يا  » بنيادگرايي«دولت در اسلام و لذا      

بنابراين، اخلاقيات  . بخش نبوده است    اين منظور از سوي طرفداران نوسازي انجام شده، هرگز نتيجه         
گيرد بلكه رفتـار كلـي فـرد را نيـز شـكل       اجتماعي ـ مذهبي اسلام نه تنها شخص را كاملاً در برمي 

 اخلاقيات مدرن در غرب اصـولاً طبيعتـي اجتمـاعي يافـت، در              كه  طور خلاصه، در حالي     به. دهد  مي
  .جوامع اسلامي قدرت اجتماعي و نيز مذهبي باقي ماند

دقيقاً در اينجاست كه پارادايم جامعه اطلاعاتي و پارادايم جامعه اسلامي وارد تعارضي فلسفي و               
 بـه عنـوان مثـال، از زمـان     .شوند كه مبناي فرهنگي و نتايج اطلاعاتي ـ فرهنگي دارد  استراتژيك مي

هاي جمعي امريكـايي و       توسط رسانه » بنيادگرايان اسلامي «، اصطلاح   1979انقلاب اسلامي ايران در     
اروپايي ابداع و خصوصاً براي ارجاع به مقاومت نظامي در جهان اسلام استفاده شده است؛ به ويـژه                  

سعوديها كـه سـنيّ   . ن خود مخالفند  جويانه غرب در سرزمي     شيعيان كه به شدت با سياستهاي مداخله      
كـه    شوند، ظـاهراً بـه دليـل ايـن          مطرح نمي » بنيادگرايان«هاي غربي به عنوان       وهابي هستند در رسانه   

طور كه ظـاهرِ      همان» بنيادگرايي اسلامي «اصطلاح  . هستند و روابط نزديكي با غرب دارند      » رو  ميانه«
انجليـان  (غرب برابر با جنبشهايي چون اوانجليسم    هاي دانشگاهي و گفتمان       ترسناكي دارد، در حلقه   



                                                                                                                                            
ايـن اصـطلاحات سياسـي، تبليغـاتي،        . رود  در جهان مسيحي امريكا و انگلستان به كار مي        ) تبشيري

غيرتحليلي يا حتي ضـدتحليلي داراي بـار ارزشـي هـستند و نـوعي محـيط ارتباطـاتي بـر سـاختة                       
طـور خـاص، فقـر موجـود در حـوزه       به. دهد  هاي مسلط و سخنگويان فكري آنها را نشان مي     رسانه

دهـي بـه      ارتباطات در زمينه تاريخ، ايدئولوژي، فلسفه و علومِ اسلامي بيش از حـد خـود در شـكل                 
  .الملل امروزي است سهم داشته است زيست فرهنگي كه مشخصه صحنه بين محيط
اوايـل ايـن قـرن    طور خلاصه، نظام دولت ـ ملت طي فرايند تجزيه و مرزبندي سياسي كه در   به

ناتواني نخبگان حاكم بـر جوامـع   . آغاز شد، امت اسلامي را به قطعات كوچكتري تقسيم كرده است  
اسلامي در چالش با پارادايمهاي مـسلط سياسـي و اقتـصادي پايـة نظـم جهـاني موجـود، موجـب                      

دينـه   مـيلادي در م    622دولت اسلامي توسط پيـامبر در       . تضعيف پارادايم جامعه اسلامي شده است     
فرهنگ سياسي و قانون اساسي كه اين دولت را پذيرش داد اسلام را تا پايان جنـگ  . گذاري شد   پايه

جهاني اول به عنوان قدرتي جهاني حفظ كرد، هرچند آشـفتگي و تجزيـه داخلـي در قـوانين كلـي                     
امت اسلامي كه اكنون به كشورهاي مختلفـي تجزيـه شـده اسـت، بـا نظـم          . اسلامي ايجاد شده بود   

آيا نظم جديد ايـن     . جديدي مواجه شده كه در تكنولوژيهاي مدرن اطلاعات و ارتباطات ريشه دارد           
  تر خواهد كرد؟ كند، يا روابطي را كه اكنون متزلزل است سست تر مي جوامع را به هم نزديك

طي قرنها، فرهنگ اسـلامي تعـادل ظريفـي بـين فرهنـگ شـفاهي و مكتـوب و بـين ارتباطـات                      
فرهنگ چاپي و الكترونيك، عمدتاً در غرب، به تمركـز قـدرت در             . اي حفظ كرد    سانهفردي و ر    ميان

در مقابـل،   . دستان معدودي ياري رساند و موجب تمركز ابزارهاي دولتـي و انحـصار شـركتي شـد                
ارتباطات شفاهي در جوامع اسلامي به تمركززدايي و توزيع قدرت دولتي و منافع اقتـصادي يـاري                 

افـراد توانـايي    . قابلي براي كساني كه در سنت شفاهي ريشه داشـتند فـراهم كـرد             رساند و اقتدار مت   
برقراري ارتباط در درون جامعه خود و فراتر از آن را، با وجود نفوذ پروپاگانداي دولت و نهادهـاي                   

احياي اسلام و جنبشهاي سياسي و انقلابي در كـشورهاي اسـلامي بـه رهبـري                . مدرن حفظ كردند  
ي سنتي همچون علما، تنها يك نمونه از كاربرد بالقوه فرهنگ شفاهي و مواجهـه آن       مراجع و نهادها  

امروزه، نيازهاي اطلاعاتي بيشتر كـشورها عمـدتاً        . اي است   با مدرنيسم فرهنگهاي الكترونيك رسانه    
شود و نه ضرورتاً براساس نيازهاي        ها و قدرتهاي مسلط جهاني تعيين مي        توسط منافع بازار و رسانه    

  .قي افراد، گروهها و جوامعحقي
عــدالت اجتمــاعي و نظــم اقتــصادي در قلــب پــارادايم جامعــه اســلامي قــرار دارد و مفــاهيم  

سـازي ارائـه      آنچه امروز بـه عنـوان گفتمـان جهـاني         . وابستگي نيز چنين است     سازي و به هم     جهاني
ه تكنولوژيها و منابع    است كه در حوز   » سازي  شبكه«و فرآيند   » وابستگي پيچيده   به هم «شود نوعي     مي

كند بدون توليد چارچوب فرهنگي معناداري كـه          اقتصادي، مالي و طبيعي در هم پيوستگي ايجاد مي        



                                                                                                                                            
هوگـو  در غرب از ميان نخستين انديشمنداني كه در اين مورد بحـث كردنـد               . مشخصه جامعه است  

  .قابل ذكرند) 1957 (ايمانوئل كانت )1939(گروتيوس 
 به عنوان اولين متفكر جهـان       كانتالملل غربي و      گذار حقوق بين    وان پايه  عموماً به عن   گروتيوس

هر دو شخصيت، هرچند از ديـدگاههاي مختلـف و بـا اهـداف متفـاوت،                . وطن شناخته شده است   
حقـوق  « بـر پايـه      گروتيـوس : الملل قائـل شـوند      تمايل دارند اصول اخلاقي ليبرال براي روابط بين       

 حقوق بشر فردي؛ با اين حـال، هـر دو تفكـر در چـارچوب نظـام                  دولتها و كانت براساس   » طبيعي
سازي چيزي بيش  در ديدگاههاي ماركسيستي و نئوماركسيستي، جهاني. دولت ـ ملت پرورش يافتند 

طي اين فراينـد، نقـشهاي مختلفـي بـراي     . نبود» نظام جهاني«داري به عنوان يك    از گسترش سرمايه  
 والرشـتاين طور كـه      شود؛ با اين حال، همان       جهاني تعيين مي   واحدهاي ملي گوناگون در تقسيم كار     

آينـد، همچنـان      گويد، هرچند دولتها ديگر واحد تحليل به حساب نمـي           يكي از مدافعان اين ايده مي     
كننـد كـه دولتهـاي مـسلط مركـز را در مقابـل                نقشي حياتي در حفظ وضع موجود جهاني بازي مي        

  .ستكشي قرار داده ا تحت بهره» پيرامون«
دهد؟ بيش از يـك ميليـارد مـسلمان ـ يـك چهـارم جمعيـت         و چه كسي پيرامون را تشكيل مي

چه كسي مسئوليت حفظ تماس با اين جمعيت عظيم و برقراري ارتباط بين افراد و نهادهـاي        . جهان
ترِ امت را برعهده خواهد گرفت؟ در قرون وسطي و پس از آن قواعد حقوق اسـلامي، يعنـي                     بزرگ

ركت آزادانـه كالاهـاي صـنعتي و كـشاورزي ملـل غيرمـسلمان بـه داخـل و خـارج از                      شريعت، ح 
المللـي ايـن دوره       قدر واقعيت تجارت بين     گرايي همان   جهاني. سرزمينهاي اسلامي را ممكن ساخت    

در واقـع، پـارادايم جامعـه       . بود كه خودآگاهي فرهنگي، آموزشي و اجتماعي جهان اسلام چنين بود          
 جامع رفاه را ايجاد كرد، گمركات مرزي را از ميان برد، و تجارت آزاد واقعـي را            اسلامي اولين نظام  

امروزه كشورهاي اسلامي با منابع طبيعي غني و گسترده، سرمايه و موقعيت استراتژيك             . تشويق كرد 
شـود نـه      اند كه باعث تكه تكه شدن آنهـا مـي           و ژئوپليتيك بالقوه خود، به نظمي جهاني ملحق شده        

  . اتحاد آنها در قالب يك امت واحد را موجب شودكه اين
  

  تاريكي غافلگيري يا نوراميد؟
آنچه كه از اين تحولات تاريخي با توجه به دو پارادايم جامعه اطلاعاتي و جامعه اسلامي ظهـور           

محيطي فرهنگي هستند كه عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي گونـاگوني را   كند دو نظام زيست   مي
زيست فرهنگي معيـار عملكردهـا و امكـان همگرايـي يـا حتـي        تر ميحط   حوزه وسيع . نندك  تبيين مي 

به علاوه، فقدان درك يا غفلت از اين چارچوب         . تسلط يك پارادايم بر ديگري را تعيين خواهد كرد        



                                                                                                                                            
بينـي جنبـشهاي      محيطي فرهنگيِ وسيع عامل اصلي نـاتواني در فهـم، تبيـين يـا حتـي پـيش                   زيست

  . زمان ماستاجتماعي و سياسي
الملل در امريكا و اروپـا را         شناسان و متخصصان روابط بين      وقايع جهان معاصر بسياري از جامعه     

در طرحي كه بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد، ميليونها دلار در تحقيقـات                . غافلگير كرد 
مـاهير شـوروي،    علوم اجتماعي هزينه شد تا شيوة كار نظامهـاي سياسـي و ارتباطـاتي در اتحـاد ج                 

كس در غرب استقلال       تقريباً هيچ  1989با اين حال در بهار      . اروپاي شرقي و خاورميانه مطالعه شود     
پرورانـد، چـه رسـد كـه آن           رژيمهاي كمونيستي، سقوط ديوار برلين و وحدت آلمان را در سر نمي           

 در واقع روسها، چكها،     .ها در اشتباه بودند     در دانشگاهها، دولت و رسانه    » متخصصان«. بيني كند   پيش
سـازي،   مـدلهاي شـبيه  . لهستانيها و رومانياييها در جريان چالش با نهادهاي سياسي خود موفق شدند     

كننـد و معلمـان       گيري كه دانشجويان با علاقه حفظ مي        سازي، متون مربوط به مبادله و تصميم        نظريه
حققان و ناظران معـدودي كـه ايـن         م. ها فايده چنداني نداشت     كنند در توضيح اين پديده      تحسين مي 

  .شدند اعتنايي واقع مي بيني كرده بودند، مورد بي تحولات را پيش
كس در غرب، احياي اسلام و نتايج آن در خاورميانه و سراسر جهـان را                 يك دهه قبل تقريباً هيچ    

تحقيقـات  ترين عامل سردرگمي و شرمندگي        انقلاب اسلامي ايران احتمالاً بزرگ    . كرد  بيني نمي   پيش
كس در جريان اصلي علوم اجتماعي، حكومت         عملاً هيچ . علوم اجتماعي و روش تحقيق بوده است      

 ايران و دوسـت صـميمي غـرب توسـط           محمدرضا پهلوي شاه  ها نتوانست حدس بزند كه        يا رسانه 
هرچنـد مقاومـت   . االله خميني، مردي كه آن زمان براي غرب نسبتاً ناشناخته بود، سرنگون شـود        آيت

ردم ايران در تحمل هشت سال جنـگ تحميلـي عـراق نـاظران را غـافلگير كـرد، اتحـاد غـرب و                        م
 و اتحاد مجدد آنان عليـه وي در پـي   1980 در دهه صدام حسينفارس با  كار خليج     دولتهاي محافظه 

  .انگيز بود  حقيقتاً حيرت1990تهاجم متعاقب او به كويت در دهه 
اندازهاي مـسلط ارتباطـاتي، سياسـي و فرهنگـي امـروز را               ماشتباه در كجا بود؟ چرا ناظران چش      

بيني يا توصيف نكردند؟ آيا به اين دليل نبود كه آنها بيش از حد به عناصر زنـدگي مـدرن كـه                        پيش
ويژگي نهادهاي رسمي و ايدئولوژيهاي رسمي بود توجه كردند؟ آيا تنهـا متوجـه فراينـد تغييـرات                  

 تعصبات فرهنگي و الگوي گفتماني حاكم بر تعاملات اجتماعي          اجتماعي كنوني نشدند؟ آيا به دليل     
  آنها واقعاً چقدر انتقادي بود؟» انتقادي«خود گمراه شدند؟ روشهاي 
ام نشان دهم كه مكاتب فكري جبرگرايي اقتصادي و نيـستهاي قـدرت ـ     در جايي ديگر كوشيده
اول، در  : شتراكات مشخـصي دارنـد    الملل همگي ا    روابط بين » گرايي  واقع«محور ژئوپليتيك در دورة     

الملل كه سياسي يا اقتـصادي يـا هـر دوسـت مـشتركند؛ دوم،       مفهومي قدرت ـ محور از روابط بين 
معقتدنـد؛  » سياسي«دولت ـ محور هستند از آنجا كه به مفهوم دولت ـ ملت به عنوان يك حكومت   



                                                                                                                                            
داننـد؛    ي و تكنولوژيـك مـي     سوم، عوامل ارتباطاتي و فرهنگي را تـابع روبناهـاي سياسـي، اقتـصاد             

شناسـي در     الملل با علوم طبيعي و زيست       چهارم، تمايل دارند روابط اجتماعي را همچون روابط بين        
بندي قرار دهند و پنجم، دوست دارند هر آنچه را كه قابل سنجش، مشاهده و لمس اسـت            يك طبقه 

  .گيري كنند مطالعه و اندازه
اليتهاي كاملاً متمايز جهان را كه در رابطة بـازخوردي          اين مفروضات اساس جدا كردن برخي فع      

سياست جهاني و منابع قدرت آن نه تنها شامل         . كند  ساده با سياست، كار و توليد نيستند ناممكن مي        
منابع ملموس و توزيع آن همچون منابع طبيعي، نظامي و اقتصادي است بلكه همچنين شامل عناصر                

ام و شـامل نظامهـاي اعتقـادي و           ناميـده » منابع غيرملمـوس  «ت كه   گيري اس   كمتر قابل فهم و اندازه    
توان براساس كنتـرل بـر        هم منابع ملموس و هم غيرملموس را مي       . ارزشي، ارتباطات و دانش است    

المللـي تعريـف كـرد، كـه          ارزشهاي اساسي مشخص و جريان اطلاعات در جامعه يا نظامهـاي بـين            
بنابراين، تغيير قدرت از دو بعد تشكيل شده        . كند  ا منعكس مي  توانايي عمل و تأثيرگذاري بر نتايج ر      

ترتيبات . دسترسي به منابع لازم براي عمل، و توانايي و تمايل براي تبديل اين منابع به عملي               : است
قدرت در نظامهاي ملي و جهاني فراتر از بازتوزيع صرف مباني اقتـصادي، سياسـي و تكنولوژيـك                  

شـود و نقـشهاي حيـاتي ايفـا           د بعدي با اقتدار و مشروعيت را شامل مي        اين موارد عوامل چن   . است
  .خواهد كرد

تـدريج دريافتنـد روابـط        بـه » متفكـران اسـتراتژيك   «در واقع در دهه پاياني قرن بيـستم، برخـي           
آنها دريافتند جهاني كه در طول چهـار  . الملل فراتر از موقعيتهاي صرفاً نظامي ـ ديپلماتيك است  بين

المللـي و   بيني ناپذيريِ وقايع بين پيش. يابد  اند تا ابد تداوم نمي      از جنگ جهاني دوم شناخته    دهه پس   
تـر در     ناامني قدرتهاي اصلي يك روي سكه است؛ روي ديگر، ظرفيت فزاينده كـشورهاي كوچـك              

  .بسيج منابع و مردم خود براي به چالش كشيدن نظم گذشته و مطالبه نظمي جديد است
سـازي   سي ـ اقتصادي اين سياره به سه جهان متمايز هرگز علمي نبوده، و مفهوم بندي سيا تقسيم

فارس و ديگـر      طور كه جنگ خليج     همان. مجدد آن به عنوان يك جهان واحد نيز چندان بهتر نيست          
حوادث اثبات كرد، جهان سوم تجزيه شده است؛ جهان دوم و اتحاد شوروي در حال تجزيه اسـت،     

بـراي درك تحـولات و   . شـوند  اي از ديگـران دور مـي     ن اول به شـكل فزاينـده      و امريكا و بقيه جها    
  .پيچيدگي سياست جهاني يك ديدگاه ارتباطاتي و فرهنگي واقعاً مورد نياز است

  
  الملل زيست روابط بين ابعاد محيط

اكنون بيش از هميشه لازم اسـت تنـشهاي جهـاني مـورد بحـث قـرار گيـرد نـه تنهـا براسـاس                         
كار اقتـصادي، ژئوپليتيـك و نظـامي بلكـه همچنـين در زمينـه منازعـات فرهنگـي،                   ساختارهاي آش 



                                                                                                                                            
الملـل لازم   براي اثبات حياتي بودن فرهنگ و ارتباطات در تحليل روابط بـين         . ارتباطاتي و اطلاعاتي  

ها را براساس رويكرد ايدآليستي به سياست جهاني ببينيم كه اغلب مشخصة عـصر                نيست اين حزوه  
آيـد كـه در       تر ادبيات جنگ و صلح به حساب مي         الملل و گفتمان هنجاري     است بين  در سي  ويلسوني

به نظر من دوران مابعد جنگ سرد بـه         . سالهاي بلافاصله پس از جنگ جهاني اول و دوم مطرح شد          
  .بخشد ابعاد فرهنگي سياست جهاني اهميت عمده مي

تصاد سياسي افراطي، كه بـيش از       گرايي سياسي و همچنين اق      كار واقع   گرايي مكتب محافظه    تقليل
شمار مربوط به     گذاري حاكم بوده، در پاسخ به سؤالات بي         هاي تحقيق و سياست     چهاردهه در حوزه  

به علاوه، سـنت معرفـت شـناختي تحقيـق كـه در آن،              . تحولات سراسر جهان ناقص از آب درآمد      
ي خاصِ سنت فلـسفه و علـوم    ها از حوزه اشيا تفكيك شده است، نه تنها به لحاظ تاريخ             حوزه ايده 

هـاي عملـي      غربي است بلكه همچنين نوعي دوگانگي ايجاد كرد كه مانع از تدوين مفاهيم و نظريه              
از همه مهمتر، تضعيف مشروعيت دولت و تحولات سياسي پـس از وقـايع اروپـاي شـرقي و                   . شد

رغربـي، رهبـريِ    اتحاد شوروي، در تركيب با بحران اقتصادي غرب و چالشهاي ناشي از فرهنگ غي             
  .امور بشري توسط قدرتهاي غربي را دشوارتر كرده است» ناپذير اجتناب«

امروزه با حركت غرب به سوي پارادايم جامعه اطلاعاتي، تصوراتي از عدالت كه از جامعه مدني                
در سـطح   . گرفـت دچـار مـشكل شـده اسـت           نخبگان و روشنفكر قرن نوزدهم و بيستم ريـشه مـي          

بايد براي جنگ آماده    ) يك نفر (خواهد،      ل رايج چنين بود كه اگر يك نفر صلح مي         الملل، استدلا   بين
كردنـد و   نظام دولت ـ ملتهاي مستقل احساس جمعي كمي داشتند ولي براي قدرت مبارزه مي . شود

كردند و منافع گوناگوني را تحـت تكثرگرايـي دنبـال             منافع گوناگوني را تحت تكثرگرايي دنبال مي      
طـور روزافـزون بـه چيـزي          المللي، فرهنگ بـه     راي بيشتر بشريت، در سطوح ملي و بين       ب. كردند  مي

  .آيد مي) كنسرو(تبديل شد كه در قوطي 
الملـل و منـابع محـيط         اكنون اگر نقص اين پارادايمها روشن است، عواملي كه صحنه روابط بين           

  :رسد دهد چيست؟ هشت نكته اصلي به ذهن مي جهاني را بهتر توضيح مي
   قالب متغير ارزشهاي انساني؛.1
  ؛»ندارها«و » داراها«شكاف فزاينده ميان . 2
  شناختي و رشد جمعيت؛ انداز جمعيت چشم. 3
  منابع حياتي و تجديدناپذير همچون نفت؛. 4
  تكنولوژي ارتباطات؛. 5
  منابع مالي، كنترل بازار، دسترسي به نيروي كار،. 6
  كنترل نظامهاي سياسي؛ و. 7



                                                                                                                                            
  . متخاطم خصوصي و عموميارزشهاي. 8

  
  زيست نظريه واحد ارتباطات به عنوان محيط

نظريه واحـد  «توان با يك  ام كه فرايند نوآوري اطلاعاتي و تكنولوژيك را مي         در جايي ديگر گفته   
زيست را در معنايي وسيع به        در اينجا اصطلاح محيط   . توضيح داد » ارتباطات به عنوان محيط زيست    

دهد را شامل     محيطهاي نماديني كه در آنها ارتباطات تكنولوژيك و انساني رخ مي          برم تا همه      كار مي 
  .شود

  :شود ابعاد اصلي اين زمينه محيطي موارد زير را شامل مي
  محيط كالاها و محصولات، همچون اقلام صنعتي و توليدي؛. 1
  محيط خدمات از جمله بانكداري، بيمه و آموزش؛. 2
افزارهـاي نظـامي و امنيتـي و زيرسـاختهاي            افـزار و نـرم      ام سخت محيط جنگي، به معناي تم    . 3

  پشتيباني؛
  هاي جمعي؛ محيط اطلاعات، شامل صنايع فرهنگي و رسانه. 4
  شناسي، مسكن، محيط فيزيكي، آلودگي؛ و هايي چون جمعيت محيط زيستگاه، شامل حوزه. 5
اي چـون مـذهب، آداب و         همحيط اخلاقيات و معنويات در رابطه با گفتمانهاي هنجاري ويـژ          . 6

  .رسوم، قوانين و قراردادهاي اجتماعي
اين شش زمينه محيطي فضايي نيستند بلكه در رابطه و مكمل هـستند ـ يعنـي نـه تنهـا بـا ايـن        

طور جداگانه و تك تك تعامل داريم، به علاوه، تعاملات اين شش زمينه با يكـديگر و بـا     محيطها به 
بنـابراين محيطهـاي فرهنگـي، اقتـصادي و         . همتاي تمدن ماسـت     انسانها به شكل مكملي ويژگي بي     

كه براساس ارتباطات و فرهنگ به اين پديده واحد توجـه   سياسي ما قابل درك كامل نيست مگر اين       
گيـرد و     بنابراين، تصور ما از خود، جامعه و جهان كاملاً توسط اين ديدگاه محيطي شـكل مـي                . كنيم
  .كنيم  علوم و در واقع واقعيت را درك مياي كه ما زبان، ادب، هنر، شيوه

محيطي منسجمي حداقل توسط سه بازيگر و عامـل           ديد جهاني ما نسبت به چنين ديدگاه زيست       
مثلاً رابطه بين محيط كالاها و محـصولات        . دولت؛ گروهها و نهادها؛ و افراد     : گيرد  متفاوت شكل مي  

بـه همـين ترتيـب،      . مللي ايجاد كـرده اسـت     ال  با محيط خدمات، محيط پيچيده مالي و اقتصادي بين        
يابـد، مجموعـه بـه اصـطلاح نظـامي ـ        وقتي محيط كالاها و محصولات با محيط جنگي ارتباط مـي 

المللي و گفتمان سياسي به همين شكل نتيجه روابط بين محيط             تبليغات بين . كند  صنعتي ر ايجاد مي   
هاي جمعي و صنايع فرهنگـي عمـدتاً         طور كه مجموعه رسانه     جنگي و محيط اطلاعات است؛ همان     

بـه عنـوان مثـال معنـاي همگرايـي       . نتيجه تقاطع محيط اطلاعات و محيط اخلاقيات اسـت و غيـره           



                                                                                                                                            
در اينجـا   . سـازي را در نظـر بگيريـد         با صنعت اتومبيل  » حقوق فردي «يا  » دموكراسي«عباراتي چون   

ست، بلكه جزء ضروري آزادي     ونقل و تحرك، حتي پرستيژ و ثروث هم ني          اتومبيل فقط وسيلة حمل   
شـوند    محيطي ايجـاد مـي      هاي زيست   به همين صورت، زمينه   . عمل فردي و همچنين يك حق است      

زماني كه حوزه نظامي با امنيتي، فضاي خصوصي با فضاي عمومي، داده با دانش، وابستگي با درهم                 
سـازي در سياسـت      هسـازي و پيچيـد      دوگـانگي، سـاده   . شود  وابستگي به پيشرفت با زوال مرتبط مي      

تـوان در روابـط و گفتمـان          الملل معاصر را حداقل از زمان جنـگ جهـاني دوم، بـه خـوبي مـي                  بين
اي چـون كاپيتاليـسم در مقابـل          گرايانه  قدرتهاي بزرگ مشاهده كرد هنگامي كه از اصطلاحات تقليل        

ــسم، آزادي ــس      سوسيالي ــم واب ــل دره ــستگي در مقاب ــدارگرايي، واب ــل اقت ــي در مقاب تگي، و گراي
  .شود گرايي استفاده مي گرايي در مقابل ملي المللي بين

  
  گيري نتيجه

شويم، دو تحول عمده، وضعيت ارتباطات و         ويكم نزديك مي    بنابراين، در حالي كه به قرن بيست      
اول، نظم نوين جهاني براسـاس پـارادايم جامعـه اطلاعـاتي در             . كند  الملل را مشخص مي     روابط بين 
اين نظم جديد مربوط به جوامع پيشرفته صنعتي است كـه در پـي تحـولات                . تگيري اس   حال شكل 

جهان شاهد تحول ديگري نيز هست ـ  . گوناگون اقتصادي، سياسي و تكنولوژيك تكامل يافته است
وجو براي نظم نوين فرهنگي كه از مفهـوم سـاده ارتباطـات و اطلاعـات                  جست) در واقع (تمايل و   
  .اي از اين تحول است ال پارادايم جامعه اسلامي نشانهوجو به دنب جست. فراتر رود

المللي و جهاني نيـاز دارد و مفـاهيم ارتباطـات و اطلاعـات را                 اين گفتمان جديد به مباحث بين     
در واقع تلاش بـراي تغييـر سـاختار         . كند  زيست اجتماعي مي    تر و فرهنگ و محيط      تابع مفهوم وسيع  

زيـست فرهنگـي آن زودرس        ليل شـكل آينـده آن و محـيط        جهاني ارتباطات و اطلاعات قبل از تح      
گيري، و تحول تصاوير و واقعيتهاي محيط جامعه فرهنگي مـورد بحـث               طبيعت، جهت . خواهد بود 

كننـدة    اين امـر منـشأ و تعيـين       . ماست كه ويژگيهاي بازيگران و عوامل جهاني را تعيين خواهد كرد          
  .المللي خواهد بود نتحول قدرت و همچنين منازعات آينده در نظام بي

گويند، به دنبال     در حالي كه قدرتهاي مختلف به زبان مشابهي دربارة نظم نوين جهاني سخن مي             
المللي با حضور معـدودي در        وجوي ثبات ملي و بين      توزيع و برابري قدرت نيستند، بلكه در جست       

در » تعريف مـسئله «ت، به همين عل. رأس سلسله مراتب جهاني و ديگران در نابرابري زيرين هستند 
محيطـي، امنيـت،      رابطه با تجارت، نظامهاي پولي، رشد جمعيت، خلع سلاح، غـذا، مـسائل زيـست              

هاي كليدي مذاكره، همكاري و تعـارض ميـان دولـت ـ ملتهـا و نهادهـا بـاقي         جنگ و صلح، حوزه
المللـي و   نبه اين ترتيب، محيط فرهنگي مسلط كنوني ـ از طريـق شـبكه ارتبـاطي بـي     . خواهد ماند



                                                                                                                                            
اي سـازمان يافتـه كـه ايـالات متحـده و قـدرتهاي اروپـايي         گونـه  قدرت فكري، فرهنگيِ خود ـ به 

اين مستلزم نـابرابري در سـطوح       . معدودي را در امور سياسي، نظامي و اقتصادي در رأس نگه دارد           
  .خواهد بود) در جنوب(تر براي نظامهاي فرهنگي چون اسلام و ديگران  پايين

 شرق در مقابل غرب شايد پايان يافته باشد ولي جنـگ سـرد جنـوب مقابـل شـمال                    جنگ سرد 
نظامهاي سوسياليستي شرقي متلاشي شده ولـي الگوهـاي جـايگزين           . سيستمي در حال ظهور است    

همزمان، مركزيت شمال در حال افزايش است زيرا امريكاي شـمالي           . گيري است   آنها در حال شكل   
مطالبـات  . كننـد  زيست فرهنگي بر نيمة جنوبي جهان تحميل مـي           محيط اي  و اروپاي سكولار فراقاره   

هـاي    شمال براي نظم نوين جهاني و مطالبات جنوب براي تغيير و بازتوزيع منـابع و قـدرت زمينـه                  
بنـابراين، در حـالي كـه      . شـود   فرهنگي دارد  و از تصورات متفاوت از سياست و فرهنگ ناشي مـي             

كند و ملـل اروپـاي شـرقي و مركـزي بـه               شوروي سابق افول مي   قدرت اقتصادي و سياسي اتحاد        
شوند، روابط فرهنگي چندصد ساله بين اروپا و امريكا نيازمنـد يـافتن               اقتصاد جهاني بازار ملحق مي    

اين امر صرفاً مربوط به اقتـصاد و تكنولـوژي نيـست            . هاي مشترك است    ائتلافهاي جديدي و زمينه   
  . شناختي و فرهنگي گذشته دارد شناختي، هستي شناختي، زبان بلكه ريشه در تجارب مهم معرفت

در حالي كه قدرتهاي مسلط توانايي ايجاد هنجـار و نهـاد بـراي نظامهـاي اقتـصادي و سياسـي                     
ديگـر فرهنگهـا آزاد     » ايليـاتي «و  » اي  قبيلـه «سياسـت بـه اصـطلاح       كنند،    المللي را انحصاري مي     بين

امـروزه دولـت ـ    . كنـد  در جوامع در حال تغيير را آشكار مـي خواهد شد و تمايلات فرهنگي پنهان 
گروههاي ديگري همچـون سـاختارها و       . ملتها ديگر تنها بازيگران سياسي و اقتصادي جهان نيستند        

زيـست فرهنگـي آن       المللي و محـيط     نهادهاي زبده فراملي تأثيري مشابه، اگر نه يكسان، بر نظام بين          
  .شود ساز مي ت كه رابطه بين استراتژي سياسي و فرهنگ سرنوشتو دقيقاً در اينجاس. گذارند مي
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